
 

 

 
 دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی

 1401پائیز و زمستان  | شماره نهم | سال ششم
 31/06/1402:  ـپذیرش9/03/1402دریافت: 

 28ـ 7مقاله پژوهشی، صص 
 
 

ه محمد جواد فاضل لنکرانیآیت از منظر و ائمه سنجی تشریع پیامبرامکان
ّ
 الل

 
 1رضا خسروی احمد

 

  چکیده
مورد تشکیک و انکار  افراد از سوی برخی،  و ائمه وجود جایگاه تشریع برای پیامبر

دارای   و ائمه دهد که پیامبرنشان می و روایاتآیات  ازجملهاست. بررسی منابع دینی  قرارگرفته
هآیت آراءپژوهش حاضر با رویکردی به  باشند.چنین جایگاهی از طرف خدا می  محمدجواد الل 

به روش تحلیلی اجتهادی و با استفاده  ، و ائمه فاضل لنکرانی در موضوع منصب تشریع پیامبر
و  منکرین تشریع پیامبر ۀو پاسخ به ادل ایشان پس از بررسی. شدای انجام از منابع کتابخانه

تفسیر خود را از چیستی این تفویض بیان ،  و ائمه ، با پذیرش تفویض تشریع به پیامبرائمه
. داندمی  و ائمه الهی و قدسی از جانب خداوند متعال به پیامبر ۀرا به معنی وجود قو آن داشته و

است که  یاگونهبهتشریع ایشان  ملاکات هستند و یتمامبهعالم   و ائمه پیامبر ،بر این اساس
اگر خداوند متعال نیز بخواهد در همان موضوع، تشریعی انجام دهد، جعل و تشریعی غیر از جعل 

 و تشریع ایشان را انجام نخواهد داد. 
تفویض تشریع، ولایت  و ، جایگاه تشریع، منصب ائمه و رتشریع پیامب واژگان کلیدی:

 تشریعی.
  

                                                           
 a.r.khosravi.313@gmail.com  ـ گروه اصول فقه مرکز فقهی ائمۀ اطهار. محرّر، دبیرعلمی 1
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 مقدمه

در مورد حکم  اطهار ۀپیروان مذهب ائم متفکران و اندیشمندان مسلمان خصوصا  
را به مجامع علمی  ۀهایی مطرح نموده و مطالب ارزندبحث آن شرعی و مباحث مربوط به

ن شناسی موضوعات مرتبط با بحث از  ازجملهاند؛ ارائه کرده  است که درحکم شرعی، مقن 
ه جایگاه تقنین اختصاص ب کهیدرصورتگیرد. حوزه حکم شرعی قرار می دسته موضوعات

 و شامل عصر ائمه افتهیامتدادگذاری از عصر نبوی قانون ۀخداوند متعال نداشته باشد، دور
بیان از وقت حاجت که نسبت به احکامی که در  ریتأخاشکال  ،. در این صورتگرددنیز می

گذار، زیرا قانون .گرددمرتفع می عیت ائمهبا پذیرش مشر   نیز  است، شدهانیب عصر ائمه
ص قانون قبل را بیان گرده باشد.  قانون جدیدی تشریع نموده است؛ نه اینکه مخص 

علاوه بر جایگاه تبلیغ  و روایات، پیامبر اسلامآیات  بر اساس برخی منابع و ادله، اعم از
ی شرعی را جعل تواند احکامدارای جایگاه تشریع احکام شرعی است و می ،و تبیین شریعت

ون ایشان، غیر از دریافت ئحائز تمامی ش جانشینان پیامبر عنوانبهنیز  و نسخ نماید. ائمه
انکار وجود جایگاه تشریع  درصدد لیدلااز  ۀد. برخی پژوهشگران با طرح پاروحی هستن

اند. بر این اساس موضوع اصلی که باید بررسی و پاسخ مدهآبر رو حتی پیامب برای ائمه
؟ و در داردرا  جایگاه تشریع پیامبرتوان اثبات  موجود، ۀادلچگونه  :داده شود این است که

؟ قرارگیرندجایگاه  آندر  جانشینان پیامبر عنوانبهتوانند می ائمهچگونه  صورت اثبات،
 چیست؟ آن حدودوثغورجایگاه تشریع، 

اند؛ اما نوع استدلالات و نتایج حاصل، قرار داده موردبحثلیفات این موضوع را أبرخی ت
پورروستایی  جوادۀ مونه در مقالن عنوانبهمتفاوت است.  حاضربا نتیجه و استدلالات نوشتار 

 آن است؛ اما شدهپذیرفتهرا  تفویض تشریع به پیامبر ؛44-27 ،1397صفورا مظاهری، و
 و پورروستایی، جواد) کندمعنی می« پیامبر ۀلیوسبهن حکم از سوی خدا و بیان تعیی»را به 

که بر این اساس جایگاه تشریع مساوی با جایگاه تبلیغ  ؛(40، ص1397مظاهری، صفورا، 
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بر نزول  تأکیدایشان جایگاه تشریع را تنزل داده است. شاهد بر این مطلب نیز  درواقعبوده و 
 همان،) است که در مقاله مذکور مطرح گردیده است. یلیدلاو سایر  وحی بر ائمه

 .(41-40ص
امیدی »است: به بررسی این موضوع پرداخته از دیگر پژوهشگرانی است که امیدی فرد 

و وجود جایگاه تشریع برای « 234-199 ،1385؛ امیدی فرد، 66-45 ،ق1428فرد، 
دلالة علی تشریع النبی و الائمة ة یات تخلو من آیالآ نا»را انکار کرده است:   و ائمه پیامبر

دارای  حاضر اما تحقیق ؛(64ص ق،1428امیدی فرد، ) «للاحکام الشرعیة بنحو مستقل
 استقلالی است. صورتبه و ائمه اثبات تشریع پیامبر درصددرویکردی متفاوت بوده و 

 ،1386 ،پرستحق) و حدیثقرآن  نوان تشریع نبوی درخود با ع ۀدر مقال نیز پرستحق
پرداخته و تشریع ایشان را در برخی احکام پذیرفته  به بررسی جایگاه تشریع پیامبر« 7-36

کند این است که در تحقیق تحقیق حاضر را نسبت به تحقیق وی متمایز میآنچه  اما .است
قبلی و بعدی  ۀبا اجاز است که تشریع پیامبر شدهرفتهیپذبا این توجیه  مذکور تشریع پیامبر

اما در پژوهش ؛ (36ص ،1386، پرستحق) از سوی خداوند متعال صورت گرفته است
علت جواز تشریع از  اساسا  نیز قابل پاسخ بوده و  پرستحقاز سوی  شدهانیبحاضر، توجیه 

 بررسی جایگاه تشریع ائمهتوان گفت که . مینکته دیگری است و ائمه سوی پیامبر
 است.  نوشتاراین نیز از دیگر مزایای 

که رویکردی  است( 67ص ،1394 ،اخلاقی امیری) از یگری نیز در این رابطهپژوهش د
لفظی نشان دادن نزاع بین قائلین  درصدد ق،تحقی با این ایشان نوشتار حاضر دارد. متفاوت با

خود ضمن بیان نتایج تحقیق بیان  ۀدر پایان مقال ، ویاست آن جایگاه تشریع و منکرین
قائل شویم به این معنا است که خدا برخی از  آن ، اگر بهحق تشریع برای پیامبر»دارد: می

 بیان کرده و گاه تبیین برخی احکام را بر اساس مصالحی به پیامبرقرآن  احکام خود را در
که در رویکرد و  ر تمایزیعلاوه ب .(86ص، 1394، اخلاقی امیری) «تفویض کرده است

تحقیق نیز  آن ۀنتیج وجود دارد؛ حاضرتحقیق مذکور و نوشتار  آنگیری بین نوع جهت
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 اساسا  دارای ماهیتی دیگر غیر از تبیین بوده و  و ائمه ناصواب بوده و جایگاه تشریع پیامبر
 . باشد تبیین حکم شرعی صرفا  که ایننه است، جعل و تشریع صورت گرفته 

 و ائمه اثبات جایگاه تشریع برای پیامبر به در این زمینه، نوعا   شدهانجامتحقیقات 
و ابلاغ احکام جایگاه تبیین  خصوصا  استقلالی و متمایز از سایر مناصب ایشان  صورتبه

اند با نزدیک کردن منکر شده یا سعی کرده یکلبهبرخی اند، دهتمایل نشان نداشریعت، 
 خودداری نمایند. آن به معنی تبلیغ و تبیین شریعت، از انکار و ائمه معنای تشریع پیامبر

ای و با رویکردی ویژه به اجتهادی از منابع کتابخانهـ  پژوهش حاضر با روش تحلیلی
ه محمدجواد فاضل لنکرانیآیتنظرات و افکار  سایرین از  متفاوت ۀکه دارای نظری الل 

نتایجی مستدل و مستحکم در این زمینه  ۀو به دنبال ارائن موضوع پرداخته است، به بررسی ای
است. در این راستا ابتدا مفاهیم و واژگانی که نیاز به توضیح و تبیین دارد را تفسیر نموده و پس 

 و ائمه اطهار تفویض تشریع به پیامبر ۀبه بحث از ادل آن از بیان معنای تفویض و انواع
و  های تفویض تشریع به پیامبرخواهیم پرداخت و در قسمت پایانی پژوهش برخی چالش

 داد. میخواهپاسخاست را  شدهمطرح، که از سوی اندیشمندان امامان معصوم
 مفهوم شناسی. 1
 ولایت تشریعی. 1ـ1

محدود یا  آن ۀگذاری است که ممکن است گسترانوناین اصطلاح به معنای حق ق 
اند: ولایت تشریعی: قدرت باشد. فقیهان ولایت تشریعی را چنین تعریف کردهگسترده 

گذاری، صدور فرمان و تشریع احکام است و در مقابل ولایت تکوینی به معنی قدرت قانون
ق، 1409منتظری، ) معجزه است آن عمالإر عالم کون و نظام طبیعت است که تصرف د

مقام و منصب قانونی است که از طرف خداوند به فردی . ولایت تشریعی، (450، ص8ج
شود تا به امور اجتماعی رسیدگی نماید که البته بستگی مقام رسمی داده می عنوانبهاز افراد 

ورت گزاف و بدون ملاك نخواهد صای ذاتی و اکتسابی نیز دارد و بههبه ملاك و شایستگی
 .(82ق، ص1422خلخالی، ) بود
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 آنتفویض و انواع . 2ـ1
اند: چنین تعریف کردهرا  آن برای تفویض تعاریف مختلفی بیان گردیده است. برخی 

 است اطاعت از پیامبر آن که محوریت امضای خدا نسبت به تقاضای پیامبر اکرم
 .(34ص ،1397ورروستایی و مظاهری، پ)

خلق، رزق، تربیت، مرگ و اند: تفویض در برخی دیگر برای تفویض تا هفت معنا ذکر کرده
زندگی؛ تفویض در امر دین مانند زیاد کردن تعداد رکعات نماز؛ تفویض امور خلق مانند سیاسات 
و تعلیم؛ تفویض بیان علوم و احکام؛ تفویض به معنی اختیار در حکم کردن بر اساس ظاهر 

ق، 1428فرد، امیدی) شریعت یا علم یا بر اساس الهامات الهی؛ تفویض در بیان حقائق و اسرار
رسد این موارد مصادیقی از تفویض هستند و نه تعریف تفویض؛ هرچند البته به نظر می ؛(60ص

 باشد. شدهمطرحتعریف تفویض  عنوانبه
 آن تفویض به دو قسم محال و ممکن تقسیم گردیده است. تفویض محال ،آثار در برخی

 واگذار نماید که خود در حدوث و بقاء ۀگوناست که خداوند متعال کاری از امور جهان را به 
است. به این معنا که  نداشته باشد. تفویض ممکن به معنای مرجعیت پیامبر تأثیری آن

را در امور مختلف اعم از حکومتی، سیاسی، قضایی  خدای متعال اوامر و دستورات پیامبر
 .(131، ص1392قشلاقی، زمانی) و تنفیذ نموده است دیتائو... 

عیت مشر  »شود: چنین تعریف می و ائمه گذاری به پیامبرتفویض جایگاه قانون
کنار جایگاه ولایت در قضا و حکومت،  در مانند پیامبرآنها  به این معنا است که ائمه

 عنوانبهتوانند قیودی را منبعی برای تشریع می عنوانبهولایت در تشریع را نیز دارا هستند و 
 .(، مرجحات تزاحم68، جلسه 1397فاضل لنکرانی، ) «دین و شریعت ذکر نمایند

این نیست که حکم و   و ائمه گذاری توسط پیامبرمقصود از قانون ،به تعبیر ایشان
و سنت بیان نشده باشد؛ قرآن  ملاک در نظر ازحتی  و ائمه قانون بیان شده توسط پیامبر
ملاک اصلی،  وجود با و ائمه تصریح نشده باشد و پیامبر آن بلکه به این معنا است که به

دهند. واضح است که را نسبت به لزوم، کراهت و... در تمامی موارد تشخیص  آن اقتضای
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قرائن  وجود بامگر در موارد جزئی و  ،درک مقتضی و ملاک حتی توسط فقیه ممکن نیست
 .(تزاحم، مرجحات 86، جلسه 1397فاضل لنکرانی، ) فراوان
یع به پیامبر. 2  در مرحله ثبوت و ائمه تفویض تشر

مورد بررسی قرار مسئله  آن ابتدا امکان ثبوتیکه در لازم است  یامسئلهبرای اثبات هر 
 شود. برخی امکان تفویض تشریع به پیامبرمقام ثبوت گفته می آن در اصطلاح به، که گیرد

اند. بر اساس این دیدگاه پذیرش تفویض تشریع را محال دانسته آن را نفی کرده و و ائمه
ای ممکن است منجر به سلب قدرت و ربوبیت خدای متعال شود؛ زیرا واگذاری عرصه

زمینه قدرتی غیر قدرت الهی اعمال گردد، با  آن که در یاگونهبهتوسط خدای متعال به غیر، 
 کهییازآنجااین اساس محال است. همچنین  نهایت الهی در تضاد بوده و بربرهان قدرت بی

فاعلیت استقلالی،  هرگونههمه ممکنات در برابر خداوند متعال فقیر محض هستند، تفویض 
مجرای ظهور  با برهان وجوب و امکان سازگاری ندارد. بر اساس این دیدگاه معصومین

  .(33ص پورروستایی و مظاهری،) یعی خدا در مقام فعلی الهی هستنداراده تشر
 مدنظر و ائمه است. تفویضی که در مورد تشریع پیامبرت روشن پاسخ این اشکالا

است به معنی واگذاری کامل که عدم قدرت الهی را پی داشته باشد، نیست؛ بلکه به این 
ملاک احکام در نزد خودش وجود دارد را در نفس  عنوانبهآنچه  معنی است که خدای متعال

  .(، مرجحات تزاحم68، جلسه1397فاضل لنکرانی، ) است.ر دادهقرا مبارک پیامبر
است که علم غیب را فقط آیاتی  باید دانست بحث ولایت و تفویض در امر تشریع مانند

دیگری بیانگر این است که برخی از کسانی که مرضی  آیات  داند. در مقابلمختص به خدا می
 و ائمه علم غیب هستند که مصداقش پیامبر اند نیز به اذن الهی، دارایخدا قرار گرفته

 .(68، جلسه1397فاضل لنکرانی، ) ند.باشمی
در مقام ثبوت هیچ مشکلی ندارد.  اساسا  تفویض در تشریع نیز از این قبیل بوده و  مسئله

خبر واحد است. به همین دلیل که بیان شد خبر واحد صادره از مسئله  شاهد این مدعی نیز
کلامی که کاشف از  عنوانبهگیرند و نه در نظر میقرآن  مخصص عنوانبهرا  معصومین
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فاضل لنکرانی ) کلام خداوند متعال است و در مرحله بعد تخصیص صورت گرفته باشد.
 .(، نماز مسافر91، جلسه 1397
   و ائمه ادله تفویض تشریع به پیامبر. 3
 یاتآ. 1ـ3
1- َذین تُما فیاللّه  مَنُوا اطیعُواآیا ایهَا الَّ کُما فَانا تَنازَعا رِ مِنا ما سُولَ وَ اولِی الاا ءٍ شَی وَ اطیعُوا الرَّ

وهُ الَی سُولِ اللّه  فَرُدُّ تُما تُؤا  نإ وَ الرَّ مِ الآکُنا یوا سَنُ تَاویلاا مِنُونَ بِاللّه وَ الا  .(59نساء، ) خِرِ ذلِكَ خَیرٌ وَ احا
اولی »و اصل موضوعی باید در نظر گرفته شود این است که  فرضپیش عنوانبهکه  ۀنکت

لازم است.  اطاعت از رسول و ائمه آیه هستند. بر اساس این ائمه آیۀ شریفه  در« الامر
کنند مطلبی را بیان می ربه نقل از خداوند و پیامب صرفا    لزوم اطاعت در مواردی که ائمه

در  و ائمه  این نکته است که اطاعت از پیامبردرصدد بیان آیۀ شریفه  اما .روشن است
فرمایند نیز لازم است. ناقل، مطلبی بیان می عنوانبه صرفا  خودشان و نه  عنوانبهمواردی که 

بر ارشادی بودن اطیعوا اول و مولوی بودن « اطیعوا»همچنین باید توجه داشت که تکرار لفظ 
رسول و اولی الامر آنچه  اطیعوا دوم دلالت دارد. معنی مولوی بودن این است که اطاعت از

ابلاغ  صرفا  را آیۀ شریفه  توان مرادنمی کنند، واجب است. بنابراینمیخودشان بیان  عنوانبه
ه  احکام دانست؛ زیرا در این صورت بازگشت اطیعوا الرسول نیز به اطیعوا بوده و منجر به الل 

، 1397فاضل لنکرانی، ) است آن شود که خلاف فرض مولوی بودنمی آن ارشادی بودن
 .(، مرجحات تزاحم68جلسه 
2-  ُسُول تَهُواما اتاکُمُ الرَّ هُ فَانا  (7 آیه حشر،) فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُما عَنا

است. باید دقت داشت  قبل در مقام بیان اصل اطاعت از اوامر پیامبر آیه نیز مانند آیه این
آنچه  نیست. آیه ممکن است به دلیل نقل کلام خدا باشد که البته مراد لزوم اطاعت از پیامبر

 عنوانبهدر مسائلی است که ایشان  اطاعت از پیامبر است، لزوم آن بیان درصدد آیه
، اوامر مربوط به مسائل فقهی و حلال و حرام است. آنفرمایند و قدر متیقن خودشان بیان می

، بر مشرع بودن ایشان نیز دلالت ضمن بیان لزوم اطاعت از پیامبرآیۀ شریفه  بنابراین



 

 

د   
مه 

لنا
ص

وف
شی

ژوه
ی  ـپ

علم
شمار

 ،
 ه

ان 
ست

و زم
یز 

 پائ
نهم،

140
1

 

14 

اند که در بخش اشاره و استناد کرده آیه به این برای بیان مشرع بودن پیامبر کند. ائمهمی
فاضل لنکرانی، ) ادله روایی منصب تشریع، این روایات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 .(، مرجحات تزاحم68، جلسه 1397
3- ونَ  نإ تُما تُحِبُّ بِعُونیاللّه  کُنا  (31ال عمران، ) فَاتَّ

 بیان لزوم تبعیت از پیامبر درصدد آیه چراکهقبل است آیات  نیز مانند آیه استدلال به این
فاضل لنکرانی، ) کسی که ناقل کلام خدا است عنوانبهخودشان است نه لزوم تبعیت  عنوانبه

مذکور را  آیه شاهد بر این مدعی روایاتی است که .(، مرجحات تزاحم68، جلسه 1397
 را بر تبعیت یا عصیان از پیامبر آن عنوان کرده و دلیلی بر تفویض برخی امور به پیامبر

 .(26، ص8ق، ج1407کلینی، ) ت که مورد بررسی قرار خواهد گرفتشاهد قرار داده اس
سُولَ فَقَدا اطَاعَ اللّه ـ 4 ن یطِعِ الرَّ  (80نساء، ) مَّ

فرمان  که مورد بررسی قرار گرفت به اطاعت از رسول اکرمآیات  نیز مانند دیگر آیه این
با تفویض تشریع مسئله  کند و ایندهد و اطاعت ایشان را قرین اطاعت الهی عنوان میمی

معنا  تنها انتقال دهنده کلام خداوند باشد، اطاعت از پیامبر تناسب دارد؛ زیرا اگر پیامبر
روایاتی که مورد بررسی قرار گرفت مانند سیاق آیاتی  و برخی از آیه نخواهد داشت. سیاق این

نِی فَقَدا احَبَّ اللّه»دارد: است که بیان می در چنین سیاقی هم  (309الطوسی، ص ) «مَنا احَبَّ
و انتهاء هر  نتیجه، هرچند ممکن است محبت به خداوند وجود دارد و هم محبت به پیامبر

 دو محبت به یک امر منتهی گردد.
یعروای. 2ـ3  ات تفویض تشر
كَ لَعَلیعَزَّ وَ اللّه  نإ»ـ 1 تِهِ فَقَالَ وَ انَّ بَ نَبِیهُ عَلَی مَحَبَّ ضَ الَیهِ فَقَالَ عَزَّ وَ  جَلَّ ادَّ خُلُقٍ عَظِیمٍ، ثُمَّ فَوَّ
سُولَ فَقَدا اط  ـجَلَّ  تَهُوا، وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ مَنا یطِعِ الرَّ هُ فَانا سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُما عَنا اعَ وَ ما اتاکُمُ الرَّ

اسُ فَوَ  نَبِی اللّه آن اللّه، قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ  تُما وَ جَحَدَ النَّ ما تَمَنَهُ فَسَلَّ ضَ الَی عَلِی وَ ائا کُما اللّه  فَوَّ  نأ لَنُحِبُّ
نَا وَ  نُ فِیمَا بَینَکُما وَ بَینَ  نأ تَقُولُوا اذَا قُلا نَا وَ نَحا مُتُوا اذَا صَمَتا فِی  لِاحَدٍ خَیراا اللّه  جَعَلَ عَزَّ وَ جَلَّ مَا اللّه  تَصا

رِنَا  .(265، ص1ق، ج1407کلینی، ) «خِلَافِ اما
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را بر محبت خودش ادب  رفرمایند: خدا پیامبدر این روایت صحیحه می امام صادق
کرد. داشت، ایشان را ادب و تربیت  کرد؛ یعنی خداوند به دلیل شدت محبتی که به پیامبر

اشاره کردند. خلق عظیم به این ( 4قلم،) نک لعلی خلق عظیمإو آیۀ شریفه  سپس ایشان به
بزرگترین مظهر اسما و صفات الهی است و شاید بتوان گفت تعبیر به  معنا است که پیامبر

 بیان نشده است.  ادب و تربیت کردن در مورد هیچ پیامبری غیر از پیامبر اسلام
تمام اشیاء نزد اوست. خدا نسبت به  یکی از مظاهر خداوند متعال، روشن بودن ملاکات

اینکه در چه چیزی ملاک لزوم، استحباب، تحریم، کراهت و... وجود دارد، عالم است. 
دب به ادب الهی است و به جهت علمی که از طرف خدا به ؤکسی که م عنوانبهنیز  پیامبر

، مرجحات 86، جلسه 1397فاضل لنکرانی، ) ایشان عطا شده، عالم به همه ملاکات است
مودب به ادب الهی و به خلق  پیامبر ازآنکهپسفرمایند: در ادامه، حضرت می .(تزاحم

 فرمود، بدان عمل نمایید. عظیم رسیدند، خداوند در حق ایشان فرمود: هر چه پیامبر
 .(7حشر، )

تفویض مسئله  مربوط بهآیات  شریفه ازآیۀ  توان چنین استفاده نمود کهایت میرو ازاین
ت است؛ به این معنی که  شدهگفتهاست. اگرچه در اصول  که تعلیق بر وصف، مشعر به علی 

به جهت رسول و مبین بودن ایشان از طرف خدا است؛ اما  لزوم تبعیت و اطاعت از پیامبر
آنچه  داردبیان می آیه نیست؛ بلکه مدنظرشریفه، جنبه وصفی رسول آیۀ  باید در نظر داشت در

« فخذوه»الاتباع است. همچنین مقام تبیین و تبلیغ با خود بیان نماید لازم عنوانبه پیامبر
که  سازگار نیست؛ زیرا تبلیغ و تبیین همان اطاعت از خداوند است نه اطاعت از پیامبر

 قرار دارد.  آیه مدنظر
این است  پیامبراننسبت به سایر  یکی از امتیازات پیامبر ،توان گفتبر همین اساس می

کردند و دارای مقامی زائد بر این را که خدا فرمود بیان میآنچه  تنها ،که سایر فرستادگان الهی
 نبودند.
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سُولَ فَقَدا اطاعَ اللّه ۀآی در ادامه روایت به ق امام صاد اشاره ( 80نساء، ) مَنا یطِعِ الرَّ
از طرف خداوند  کنندهمنتقلمبلغ و  عنوانبه اطاعت از پیامبر کند. مقصود اماممی

اطاعت از رسول نیست بلکه همان اطاعت از خدا  درواقعاین نوع اطاعت  چراکهنیست؛ 
انجام (، 111، ص12ق، ج1404مجلسی، ) است. بنابراین مواردی مانند چگونگی اقامه نماز

ی مَنَاسِکَکُم»مناسک حج که حضرت فرمودند:  ی، ) «خُذُوا عَنِّ ( 607، ص1ق، ج1410حل 
فی الجمله بر صورت بهاند لااقل کیفیت اعمال را بیان فرموده که پیامبر مانند اینها و

  .(، مرجحات تزاحم86، جلسه 1397فاضل لنکرانی، ) مشرعیت ایشان دلالت دارد.
از غرر نیز یکی دیگر از موارد تشریع است. حضرت در ادامه  همچنین نهی پیامبر

تفویض کرد و شما ولایت علی و  نیرالمؤمنیاماین مقام را به  فرماید: پیامبرروایت می
گوییم شما هم را نپذیرفتند. پس وقتی ما می آن اما سایر مردم ،را پذیرفتید اوصیاء پیامبر

 ما سکوت کردیم شما هم سکوت کنید. کهیهنگامبگویید و 
یمَ »ـ 2 نَ اشا ضَ الَی نَبِیهِ ، عَزَّ وَ جَلَّ اللّه  نا فَقَالَ لِی یا ابا سُولُ فَخُذُوهُ وَ  فَقَالَ  فَوَّ ما اتاکُمُ الرَّ

تَهُوا فَمَ  هُ فَانا ضَ الَی رَسُولِ اللّهما نَهاکُما عَنا ضَهُ الَینَا ا فَوَّ   .(266، 1ق، ج1407کلینی، ) «فَقَدا فَوَّ
 تفویض کرد و سپس بر اساس فرماید: خداوند به پیامبردر این روایت می امام صادق 

سُولُ فَخُذُوهُ »آیۀ شریفه   به پیامبرآنچه  را واجب نمود. اطاعت از پیامبر«...ما اتاکُمُ الرَّ
تشخیص ۀ نیز تفویض گردیده است. یعنی مقام مسدد بودن و قو تفویض شده به ائمه 

 ، به ائمهعطاشده ملاکات که بر اساس دیگر روایات از جانب خداوند متعال به پیامبر
بر همین اساس ایشان قادر هستند حلال، حرام، واجب، مکروه، است،  عطاشدهنیز 

 را شناسایی نمایند.مانند اینها  مستحب، باطل و
که مشتمل بر قاعده یا حکم فقهی است، بر این وزان است.  بسیاری از روایات ائمه

وجود دارد؛ اما  همآنقر کم یا قاعده درح آن دارند کهروایات در مورد برخی احکام بیان می
درک ملاک حکم  ۀبلکه به جهت وجود قو ،حکم بودند آن مبلغ به این معنا نیست که ائمه 

وجود دارد با کدام  اتیدرآتوانستند بفهمند ملاکی که می ،اعطاشدهآنها  که توسط خداوند به
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 وحی را برای ائمه مسئله  غیر از حکم مرتبط است. البته روایاتی که تمام شئون پیامبر
، تفویض در تشریع نیز بر این مطلب دلالت دارند؛ زیرا یکی از شئون پیامبر دانندمیثابت 
روایت مذکور از حیث سند  .(، مرجحات تزاحم87، جلسه 1397فاضل لنکرانی، ) است

داند، را معتبر میمبتلا به اشکالاتی است؛ اما بر اساس برخی مبانی که تمامی روایات کافی 
شود نیز در راستای اثبات مدعی ایت و روایات بعدی که از کافی نقل میروازاینتوان می
، مراتب 72، جلسه 1396دار، زندهشب 1؛81، 1ق، ج1409خویی، ) تفاده نموداس

 .(معروفامربه
ضَ الَی نَبِیهِ اللّه  نا»ـ 3 قِهِ ص عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّ رَ خَلا یةَ اما ظُرَ کَیفَ طَاعَتُهُما ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الاا ما  -لِینا

تَهُوا هُ فَانا سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُما عَنا  (  266، 1ق، ج1407کلینی، ) .«اتاکُمُ الرَّ
است که:  شدهنقلفرمایند در این روایت صحیح السند می از امام باقر و امام صادق

امر خلق را تفویض فرمود. با توجه به قرینه موجود در این روایت و روایات  اشینبخدا به 
که خدا ه آمد دیگر، مقصود از امر خلق، مسائل دینی مردم است؛ زیرا در ادامه روایت چنین

 آیه این کنند. سپس امام باقر و امام صادقخواست ببیند چگونه حق او را اطاعت میمی
، 87، جلسه 1397فاضل لنکرانی، ) «اکم الرسول فخذوه...ما ات»دند: را تلاوت فرمو

 .(مرجحات تزاحم
بر اساس این روایت صحیح السند، (، 266، 1ق، ج1407کلینی، ) روایت چهارمـ 4

دب به ادب الهی گردید، خداوند در حق ایشان ؤخداوند متعال م وسیلهبه وقتی پیامبر
كَ لَعَلیفرمود:  به این مرحله رسید، خداوند  پیامبر نکهیازاپس .(4قلم، ) خُلُقٍ عَظِیم انَّ

 .بندگان را هدایت و رهبری نمایدامر دین و امت را به ایشان تفویض نمود تا 
چنین ابتدایی مقصود نیست؛ بلکه بیان تنها هدایت و رهبری در جنگ و مواردی این

مقصود از امر دین، تشریع و بیان احکام اعم از  گریدعبارتبهمقصود است.  نیز احکام

                                                           
ء منها بضعف سندها. و سمعت شیخنا . قد ذکر غیر واحد من الأعلام أن روایات الکافی کلها صحیحة و لا مجال لرمی شی1

حرفة  د روایات الکافیإن المناقشة فی أسنا»فی مجلس بحثه یقول:  -قدس سره -الأستاذ الشیخ محمد حسین النائینی
 و قد استدل غیر واحد علی هذا القول بما ذکره محمد بن یعقوب فی خطبة کتابه.«. العاجز
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است. واضح است حکومت  ۀمسئل واجب، حرام، مستحب و مکروه و مقصود از امر امت،
که تفویض در مورد واسطه بودن بین خداوند متعال و مردم معنا ندارد؛ زیرا این عمل تحت 

غُونَ رِسالاتِ اللّهعنوان  ذینَ یبَلِّ گیرد بلکه تفویض مقامی بسیار قرار می( 39احزاب، ) الَّ
، مرجحات 68، جلسه 1397فاضل لنکرانی، ) بالاتر از تبلیغ و همان تشریع در احکام است

 .(تزاحم
( 7 آیه حشر،) سول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهواتاکم الرّ أما آیۀ شریفه  حضرت در ادامه به

ر استشهاد اشاره می د و تکر   تفویض جالب توجه است. مسئله  در آیه به اینکند که البته تعد 
دا  رَسُولَ اللّهان  وَ »است:  ذکرشده در ادامه روایت سه عنوان برای پیامبر کَانَ مُسَدَّ

قا مُؤَیداا  قُدُسِ لَا  مُوَفَّ طِئُ فِی شَیبِرُوحِ الا قَ یزِلُّ وَ لَا یخا خَلا ا یسُوسُ بِهِ الا د کسی است «. ءٍ مِمَّ مسد 
قولش موافق و مطابق با حق است. این فقره از روایت به این معنی است که: که عمل و 

 شود. خطا نمی مرتکباز جانب خداوند متعال، ۀ قدسیۀ با داشتن قو پیامبر
 دادهقرار ملاک احکام نزد خداست در نفس مبارک پیامبر عنوانبه آنچه گریدعبارتبه
اعم از احکام و مسائل حکومت است. سیاست و تدبیر خلق به « یسوس»است؛ زیرا  شده

این معنی است که احکام را در معاملات، روابط یا امور اجتماعی و... بیان نماید و تنها 
و  تنها در مورد پیامبر دیتائحکومت نیست. بر همین پایه هم تسدید و  ۀمختص به مسئل

ی نیست.  ائمه  ی و تعد   وجود دارد و قابل تسر 
 ۀقدسی ۀعالم به ملاکات احکام و دارای قو جای این پرسش باقی است که اگر پیامبر
فرمودند: صبر کنید شد، میپرسیده می یسؤالالهیه هستند، چرا در برخی موارد که از ایشان 

 تا وحی نازل شود؟ 
 فراگیر نبوده است. : این مسئله در سیره و زندگی ایشان اولا  
نسبتی که به حضرت  دفع خطر اعتقادی اولوهیت بودند تا مجددا   درصدد: ایشان ثانیا  

برخی از فقیهان در مورد روایات آنچه  تکرار نگردد؛ مشابه عیسی داده شد، در مورد پیامبر
وَ فرماید: میقرآن  اینکه در .(360، ص1ق، ج1413صدوق، ) اندسهو النبی مطرح کرده
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خَیر تُ مِنَ الا ثَرا تَکا غَیبَ لاسا لَمُ الا تُ اعا به جهت نفی علم غیب نیست؛ ( 188اعراف، ) لَوا کُنا
کردند، تمام مسائل را با علم غیب پاسخ داده و حل می بلکه به این دلیل است که اگر پیامبر

 شدند. مردم به الوهیت ایشان معتقد می
توان بیان نمود، نزول وحی برای پاسخ به احکام میهایی که برای عدم لزوم یکی از مثال

کردیم ولی قربانی ای از حجاج خانه خدا گفتند ما باید ابتدا رمی میاعمال منا است. عده
بلافاصله و بدون انتظار نزول  کردیم ولی حلق کردیم. پیامبرکردیم و باید ابتدا قربانی می

مقصود از لاحرج، لا باس  1.(504 4جق، 1407کلینی، ) «لاحرج لاحرج»وحی فرمود: 
 است نه قاعده لاحرج.

 القدسروحشود. انجام می القدسروح واسطهبهو تسدید  دیتائبر اساس روایت مذکور، 
، یداریوبخواباین است که در  القدسروح دیتائجبرائیل یا ملک دیگری است و معنی 

نماید و بر همین پایه در روایت بیان گردیده می دیتائرا  گفتار، خوراک و دیگر مسائل، پیامبر
 کند.نماید لغزش و خطایی پیدا نمیتدبیر می آن در هر چیزی که خلق را با که پیامبر

 مربوط به کدام فقره روایت است دو احتمال وجود دارد:  القدسروحاینکه عبارت 
متعلق به هر سه عنوان باشد و احتمال دیگر اینکه فقط متعلق  القدسروحاحتمال اول اینکه 

 پیامبر تائیدتوفیق و  موجب تسدید و القدسروحباشد. بر اساس احتمال نخست « مویدا  »به 
، مسدد «ادب نبیه»از طرف خداوند به همان معنای  بوده است. بر اساس احتمال دوم، پیامبر

 داشته است. القدسروح تائیدحالت نیاز به  رای ماندگاری اینو موفق بوده اما ب
اشاره شده است، از قبیل: اضافه شدن دو رکعت  در این روایت به برخی تشریعات پیامبر

وسط ، ماه شعبان و سه روز اول روزه رکعت نافله، تشریع 34در نمازهای چهار رکعتی، تشریع 

                                                           
رَةَ ی1 جَما حَابِنَا رَمَی الا صا

َ
تُ فِدَاكَ، إِنَّ رَجُلاا مِنا أ لَامُ: جُعِلا انِی عَلَیهِ السَّ فَرٍ الثَّ بِی جَعا

َ
تُ لِأ رِ، وَ حَلَقَ قَ . قُلا حا مَ النَّ بَحَ. فَقَالَ: وا نا یذا

َ
لَ أ با

ا» ی اللّه عَلَیهِ وَ آلِهِ لَمَّ مِ  إِنَّ رَسُولَ اللّه صَلَّ نا نَرا
َ
لِ أ نَا مِنا قَبا هِ، ذَبَحا لِمِینَ، فَقَالُوا: یا رَسُولَ اللَّ مُسا تَاهُ طَوَائِفُ مِنَ الا

َ
رِ، أ حا مُ النَّ ی، کَانَ یوا

بَحَ، وَ  نا نَذا
َ
لِ أ نَا مِنا قَبا قَ شَی  لَما وَ حَلَقا رُوهُ، وَ لَاشَییبا خَّ

َ
مُوهُ إِلاَّ أ نا یقَدِّ

َ
بَغِی لَهُما أ ا ینا بَغِی لَهُما ءٌ مِمَّ ا ینا مُوهُ،  ءٌ مِمَّ رُوهُ إِلاَّ قَدَّ نا یؤَخِّ

َ
أ

ی اللّه عَلَیهِ وَ آلِهِ: لَاحَرَجَ، لَاحَرَج  .فَقَالَ رَسُولُ اللّه صَلَّ
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برای  تحریم هر چیز مسکر. همچنین در روایت بیان گردیده است که پیامبر و هرماه آخرو 
 .(، مرجحات تزاحم87، جلسه 1397فاضل لنکرانی، ) .داد قراربرخی اشیاء نهی کراهتی 

است. اجازه دادن  توجهجالبدر این روایت « عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ذَلِكاللّه  فَاجَازَ »عبارت  تکرار
 ۀگسترده بوده و در مورد هم : تشریعات پیامبرنیست؛ زیرا اولا   خداوند نافی تشریع پیامبر

 این تعبیر وجود ندارد. آنها 
در اوایل شریعت صورت گرفته، ممکن است  : با توجه به اینکه تشریعات پیامبرثانیا  

 اطمینان بخشیدن به این تشریعات صورت گرفته باشد. منظوربهاجازه خداوند 
تفاوت وجود دارد، که ضمن بیان  : بین مقام تشریع خداوند و مقام تشریع پیامبرثالثا  

 اشاره خواهد شد. آن ای در روایت هفتم بهنکته
رُ رَسُولِ اللّه»فرمایند: در پایان روایت حضرت می رَ  فَوَافَقَ اما ی عَزَّ وَ اللّه  اما یهُ نَها  جَلَّ وَ نَها

هِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَیاللّه  لِیمِ لِلَّ سا لِیمُ لَهُ کَالتَّ سا عِبَادِ التَّ دهد این تعبیر نشان می. «عَزَّ وَ جَلَّ وَ وَجَبَ عَلَی الا
ملاکات یکی است. بنابراین تسلیم  نظر ازخداوند متعال  یامرونهبا  پیامبر یامرونهکه 

 الهی واجب است. اگر پیامبر یامرونهنیز مانند  پیامبر یامرونهر برابر مستقل دصورت به
ن و واسطه در ابلاغ احکام باشد، تسلیم مستقل معنایی ندارد فاضل لنکرانی، ) تنها مبی 

 .(، مرجحات تزاحم87، جلسه 1397
روایة فلیس بیانهم للاحکام من نوع »فرمایند: مرحوم مظفر در این خصوص با تعبیر دقیق می

نفسهم ستنباط من مصادر التشریع، بل هم أی و الاها، و لا من نوع الاجتهاد فی الرأالسنّة و حکایت
یعنی بیان  .(65، ص3ق، ج1430مظفر، ) «، فقولهم سنّةٌ لا حکایة السنّةمصدر للتشریع

 نوع حکایت و اجتهاد نیست بلکه ایشان منبع و مصدر تشریع هستند. از و ائمه  پیامبر
فَرٍ »ـ 5 بِیذَ  : وَضَعَ رَسُولُ اللّهقَال عَنا زُرَارَةَ عَنا ابِی جَعا مَ النَّ سِ وَ حَرَّ فا عَینِ وَ دِیةَ النَّ دِیةَ الا

کِرٍ فَقَالَ لَ  لَمَ مَنا یکُونَ جَاءَ فِیهِ شَیان  مِنا غَیرِ  هُ رَجُلٌ وَضَعَ رَسُولُ اللّهوَ کُلَّ مُسا ءٌ قَالَ نَعَما لِیعا
صِیهِ  نا یعا سُولَ مِمَّ  .(267، 1ق، ج1407کلینی، ) «یطِیعُ الرَّ
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دیه عین و نفس را معین نمودند و نبیذ و هر مسکری  مذکور پیامبر ۀبر اساس صحیح
استفاده شده است. باید دانست « وضع النبی»را حرام کردند. در این روایت از عبارت 

تعابیری از قبیل: سن النبی، قضی النبی، وضع النبی، نهی النبی و... همگی بر مشرعیت 
ه ال دلالت دارد؛ در غیر این صورت چرا عبارت نهی پیامبر ه  یا سن  ل   وارد نشده آن و امثالالل 

همگی از تشریعات پیامبر به « لا تبع ما لیس عندک»یا « لاضرر و ضرار» درنتیجهاست؟ 
فاضل ) توان این مطلب را استفاده استمی« وضع النبی»روند و از تعابیری مانند شمار می
 .(، مرجحات تزاحم87، جلسه 1397لنکرانی، 

است  کریم قصاص نفس به نفس و عین به عین بیان گردیدهقرآن  داشت درالبته باید توجه 
 باقر این موارد ذکر نشده است. بر اساس قسمت پایانی روایت شخصی از امام ۀدی ولی

بدون دریافت چیزی از جانب خداوند، تشریع فرمودند؟ حضرت در پاسخ  پرسید: پیامبر
 نسبت به رسولش را امتحان کند. فرمودند: بله، تا خداوند میزان اطاعت مردم

دِ »ـ 6 ضَ اللّه  ع لَا وَ اللّه  قَالَ ابُو عَبا قِهِ الاَّ الَی رَسُولِ اللّهاللّه  مَا فَوَّ وَ الَی  الَی احَدٍ مِنا خَلا
اسِ  کُمَ بَینَ النَّ حَقِّ لِتَحا کِتابَ بِالا نا الَیكَ الا زَلا ا انا : انَّ ةِ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ ئِمَّ بِما اراكَ اللّه، وَ هِی جَارِیةٌ الاا

صِیاءِ  وا  .(268، 1ق، ج1407کلینی، ) «فِی الاا
است که: به خدا قسم،  شدهنقلچنین  در روایت صحیح السند دیگری از امام صادق 

تفویض کرده، تفویض  را که به رسول و ائمهآنچه  خداوند متعال به احدی از خلقش،
حَقِّ  را بیان فرمودند: آیه این نفرموده است. سپس امام صادق کِتابَ بِالا نا الَیكَ الا زَلا ا انا انَّ

اسِ بِما اراكَ اللّه کُمَ بَینَ النَّ  .(105نساء، ) لِتَحا
ه» نه لک»به معنای، « بما اراک الل   موفقا   مسددا  »قدسیه ۀ نیست. بلکه مراد همان قو« بما بی 
اوصیاء  عنوانبه که این جایگاه و مقام به ائمهکند است. حضرت در ادامه بیان می« مؤیدا  
 که مقام تشریع از طرف خداوند به پیامبر طورهماناست. بنابراین  شدهداده، پیامبر

، مرجحات 87، جلسه 1397فاضل لنکرانی، ) نیز عطا گردیده است ، به ائمهشدهداده
 .(تزاحم
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دِ »ـ 7 عَما سِ عَلَی الا فا سَةا وَ جَعَلَ فِی النَّ خَطَا خَما سِ عَلَی الا فا سِینَ رَجُلاا وَ جَعَلَ فِی النَّ خَما
رِینَ رَجُلا   .(78، ص4ق، ج1413؛ صدوق، 169، ص10جق، 1407طوسی، ) «...عِشا

ه بن ایوب که مجهول است که یک سند به دلیل وجود عبدالل   شدهنقلبا سه سند این روایت 
روایت صحیح السند است.  درنتیجهاشکال است؛ اما دو سند دیگر صحیحه بوده و  و دارای

. اندرا بیان فرموده  نیرالمؤمنیاماز دیه توسط  شدهنییتعدر این روایت موارد  امام صادق 
است. امام  نیرالمؤمنیامانجام تشریع توسط  دهندهنشاندر روایت  شدهاستفادهالفاظ و تعابیر 

ر از تعبیر  صادق استفاده فرموده است. این تعبیر  نیرالمؤمنیامنسبت به « جَعَلَ »مکر 
  یا لااقل بر وجود اختیار تشریع دلالت دارد. و سایر ائمه نیرالمؤمنیامبر مشرعیت  وضوحبه

عشرین  ةللنطف  نیرالمؤمنیامو جَعَلَ »: هآمد نمونه در یک فقره از روایت چنین عنوانبه
است.  شدهانجام  نیرالمؤمنیامتشریع و جعل بیست دینار دیه برای نطفه توسط «. دینارا

ایت چنین استفاده نمود که تعیین مقدار دیه در زمان حضور توسط روازاینتوان همچنین می
گروهی از محققان، ) گردد.انجام می طیالشراجامع، و در زمان غیبت توسط فقیه ائمه 

 ( 217ص ،8، ج1400
کَمِ کِتَابِهِ: ـ 8 سُولَ فَقَدا اطاعَ »قَالَ فِی مُحا ناكَ عَلَیهِما حَفِیظاا اللّه  مَنا یطِعِ الرَّ سَلا ی فَما ارا « وَ مَنا تَوَلَّ

ضَ الَیهِ وَ شَاهِدا لَهُ  صِیتِهِ فَکَانَ ذَلِكَ دَلِیلاا عَلَی مَا فَوَّ صِیتَهُ بِمَعا بَعَهُ  عَلَیفَقَرَنَ طَاعَتَهُ بِطَاعَتِهِ وَ مَعا مَنِ اتَّ
عَظِیم کِتَابِ الا ضِعٍ مِنَ الا  .(26، ص8ق، ج1407کلینی، ) «...وَ عَصَاه وَ بَینَ ذَلِكَ فِی غَیرِ مَوا

سندی به لحاظ وجود برخی راویان مجهول و ضعیف، اعتبار لازم را  ازنظر ،این روایت
توان به روایات کافی عمل نمود. ندارد؛ اما چنانچه بیان گردید بر اساس برخی مبانی می

 آن هایی ازپرداخته و نمونه در این روایت به تبیین جایگاه و عظمت پیامبر نیرالمؤمنیام
ن، آو با استناد به قر کردهاشاره اطاعت از پیامبرمسئله  اینکه به ازجملهنمایند. را بیان می

ایت روازاین ۀکنند. در فقردا اثبات میرا با اطاعت از خ قرین بودن اطاعت از پیامبر
با اطاعت و معصیت  فرمایند قرین شدن اطاعت و معصیت پیامبرمی نیرالمؤمنیام

تفویض گردیده و شاهدی است بر اینکه  پیامبربه آنچه  خداوند متعال خود دلیل است بر
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تنها  کهیدرصورت دارای عصیان است. روشن است عصیان از پیامبر نافرمانی از پیامبر
 کند که پیامبرمبلغ کلام خداوند باشد معنی ندارد؛ بلکه عصیان زمانی معنی پیدا می

 ل قرار نگیرد.دستور مورد امتثا آن دستوری از جانب خودشان بیان فرمایند و
له تفویض اشاره کرده است و هم به موضوع ئهم به مس یروشنبهبنابراین روایت مذکور نیز 

 که دلیلی دیگر بر تفویض تشریع به ایشان است.  عصیان از شخص پیامبر
ضَ امُورَهَ »ـ 9 ونَ مَاوَ فَوَّ مُونَ مَا یشَاءُونَ وَ ا الَیهِما فَهُما یحِلُّ ان  لَنا یشَاءُوا الاَّ یشَاءُونَ وَ یحَرِّ
 .(441، ص1ق، ج1407کلینی، ) «...تَبَارَكَ وَ تَعَالَیاللّه  یشَاءَ 

اما چنانچه گذشت بر اساس برخی مبانی که همه  ،سند ضعیف است ازنظر ،این روایت
 بر اینکه متن علاوهداند، روایت مذکور نیز قابل استناد خواهد بود؛ روایات کافی را معتبر می

بیان گردید. همچنین مجلسی نیز این  تاکنونموافق با روایات صحیح السندی است که  آن
در روایت  .(25، ص25ق، ج1403مجلسی، ) روایت را با مضمونی مشابه نقل کرده است

متفرع بر تفویض گردیده است و این  و ائمه مذکور تحلیل و تحریم توسط پیامبر
انجام امور اجتماعی و سیاسی جامعه نیست؛  رفا  صدهد که معنی تفویض نشان می یخوببه

گردد. بر است و شامل تشریع و جعل حکم نسبت با اشیاء نیز می آن بلکه مقصود فراتر از
 گیرد.قرار می  و ائمه تفویض تشریع بر پیامبر ۀین اساس روایت مذکور نیز جزء ادلا

  و ائمه روحیانی بودن اقوال پیامب ۀتفویض تشریع و ادل ۀجمع بین ادل. 4
از سر  و ائمه نمایند که پیامبربیان می یروشنبهکریم و بسیاری از روایات قرآن  یاتآ

شود جام میانآنچه  هوی و هوس سخنی نگفته و در تمامی شئون اعم از قول و فعل و اراده و...
 ت خداوند متعال است.مستند به اجازه و مشی

هَویگردد: ادله بسیار است و تنها برخی از این موارد ذکر می بارهنیدرا طِقُ عَنِ الا هُوَ ان  وَ ما ینا
ی یوحی سُولَ فَقَدا اطاعَ اللّه ؛(4و3نجم، ) الاَّ وَحا عَلُونَ الاَّ مَا » ؛(80نساء، ) مَنا یطِعِ الرَّ وَ لَا یفا

اسِ بِما اراكَ اللّه» ؛(25، ص25ق، ج1403مجلسی، ) ...«شَاءَ اللّه کُمَ بَینَ النَّ کلینی، ) «لِتَحا
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رُ رَسُولِ » ؛(268ص ،1ق، ج1407 رَ صاللّه  فَوَافَقَ اما یاللّه  اما یهُ نَها ، «عَزَّ وَ جَلَّ اللّه  عَزَّ وَ جَلَّ وَ نَها
 .(266ص ،1ق، ج1407کلینی، ) «عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ذَلِكاللّه  فَاجَازَ »

دارای جایگاه تشریع  و ائمه ای که بیان گردید پیامبربر اساس ادله ،از طرف دیگر
چگونگی  آیدمی که در مواجه با این دو دسته از ادله پیش یسؤالاستقلالی هستند. صورت به

 جمع بین ادله است.
جمع بین این دو گروه از ادله به این صورت است که مقصود، یکی بودن حکم 

وحدت در ملاک حکم است. یعنی خداوند متعال یک  زنظراو حکم خداوند  پیامبر
ه در نفس مبارک پیامبرۀ قدسیۀ قو  شود وخطا نمی مرتکباست و ایشان قرار داده  الهی 

ملاک احکام در نزد خداوند است و او بدان عالم است را در نفس مبارک  عنوانبهآنچه 
 است. قرار داده  پیامبر
نمایند همان است که اگر خداوند تشریع می و ائمه حکمی که پیامبر گریدعبارتبه

فرمود. به همین دلیل است که در روایت فرمود ایشان هر چه بخواهند را حلال و تشریع می
دهند. یعنی هم نمایند و انجام میهرچه خدا بخواهد را اراده می حالنیدرعکنند و حرام می
مسئله  کنند و هم تشریع ایشان به مشیئت الهی منسوب است. جمع اینتشریع می استقلالا  

چنانچه بیان گردید به این صورت است که خداوند علم تمامی ملاکات و مناطات احکام را 
اعطا نموده است. روشن است، تشریعی که از چنین علمی صادر  و ائمه به پیامبر

خصوص جعل و  آن خداوند متعال نیز بخواهد درتشریعی است که اگر  درواقعگردد می
تشریع  و ائمه نماید که از سوی پیامبرتشریعی انجام دهد، همان حکمی را جعل می

 ( ، مرجحات تزاحم68، جلسه 1397فاضل لنکرانی، ) گردیده است.
یعپاسخ به چالش. 5  های تفویض در تشر

برخی برای مستدل کردن تفویض ناپذیری تشریع به  ؛سلب قدرت و ربوبیت خداوند
 اندنهایت خداوند متعال عنوان کردهرا در تضاد با ربوبیت و قدرت بی آن ،و ائمه پیامبر

  .(33ص پورروستایی و مظاهری،)
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پاسخ این شبهه روشن است؛ زیرا اگر تفویض تشریع به معنی سلب قدرت از خدای 
نهایت الهی در تضاد است؛ اما چنین معنایی برای تفویض تشریع بی باقدرتمتعال باشد، 

 ضیتفوچنین شبهاتی محلی برای طرح نخواهد داشت.  اساسا  نبوده و  آن قائلین به مدنظر
از جانب  ۀقدسی ۀدارای قو و ائمه در تشریع چنانچه گذشت به این معنا است که پیامبر

خدا هستند و خداوند به ایشان چنین قوه و درک و علمی را عطا فرموده و ممکن است در 
عالم است، جعل  آن موضوعی بر اساس همان ملاکی که نزد خدا موجود است و خداوند به

 وجهچیهبهصورت گیرد. واضح است چنین معنایی  و ائمه حکمی از سوی پیامبر
 ال سلب نخواهد کرد.قدرتی را از خداوند متع

ارجاع داده  را به پیامبر ان ائمهنروایاتی در رد منصب تشریع: در برخی روایات سخ 
است و ایشان از جانب خود  هر چه بیان فرمایند مستند به پیامبر که ائمه یاگونهبهاست 

 .(113ص علیزاده نجار،) نمایند.چیزی در دین تشریع نمی
از بیان چنین مطالبی، محکوم کردن خصم  گفت غرض ائمه در پاسخ این اشکال باید

ایشان  مدنظررسد نکته نخست بیشتر بوده که به نظر می یا به جهت نقل عین کلام پیامبر
بوده است؛ زیرا اگرچه کلام ایشان برای خواص شیعه به جهت قبول مقام امامت و تفویض 

از جانب کسی که امامت ایشان را قبول است اما برای پذیرش سخن ایشان  قبولقابل، ائمه
 کردند.مستند می ، کلام خود را به کلام پیامبرردیپذینمندارد و مقام تفویض را 
بی أو حدیث  بیأحدیثی حدیث »فرمود:  که امام صادق واردشدههمچنین در روایتی 

و حدیث الحسین حدیثٌ عن الحسن و  حدیث جدّی، و حدیث جدّی حدیثٌ عن الحسین
و هو اللّه  و هو حدیثٌ عن رسول حدیث الحسن حدیثٌ عن امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب

 .(53ص ،1ق، ج1407کلینی، ) «حدیثٌ عن اللّه
 روایت مذکور دارای سه سند است که دو سند ضعیف و یکی مرسل است. اولا  
روایات کافی همگی دارای اعتبار هستند، باید گفت  کهنیاصحت روایت و  برفرض ثانیا  

از پدرش شنیده و پدرش از پدرانش  که این قبیل روایات به این معنا نیست که امام صادق
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 امام باقر مییبگودارای استبعاد است. یعنی باید  تا به خدا مستند گردد؛ زیرا این معنا عادتا  
تمامی این روایات را از امام  همآن، ایشم سجادرا از اما اتشانیرواتمام  یا امام صادق

رسد. توضیح صحیح در خصوص این روایات اند و این بعید به نظر میو... شنیده حسین
از پدرم و اجدادم و... پرسیده شود نیز هم همین جواب را خواهند  سؤالاین است که: اگر این 

داد. مانند اینکه از شاگرد استادی سؤالی پرسیده شود و او بگوید جواب  من، جواب استاد من 
فاضل ) دهدهمین را جواب می هم هست، یعنی اگر همین سؤال را از استادم هم بپرسید

 .(حم، مرجحات تزا88، جلسه 1397لنکرانی، 
  یر یگجهینت

دلالت دارد،  و ائمه  و روایاتی که بر وجود منصب تشریع برای پیامبرآیات  مطالعه
در رابطه با کلیه احکام دارای مقام تبیین و  و ائمه طاهرین دهد که پیامبر اکرمنشان می

ای از احکام منصب تشریع استقلالی را دارا هستند. بر اساس روایاتی ابلاغ و نسبت به پاره
ای است که سبب درک ملاکات قدسیه و الهیه ۀان گردید، منصب تشریع به برکت قوکه بی

گردد. جعل بسیاری از ، میبه همان صورت که نزد خداست و ائمه احکام توسط پیامبر
بر این پایه است. ( مثل حدیث مناهی یا روایاتی از قبیل لاضرر و لاضرار در معاملات) احکام

در فرض النبی صحیح نیست. همچنین روشن شد ادله  انحصار تشریعات پیامبر جهیدرنت
تمام نیست و ایشان در کنار سایر مناصب اعم از نبوت،  و ائمه نفی مشرعیت پیامبر

این پژوهش  ینوآورباشند. امامت، حکومت، بیان احکام و... دارای منصب تشریع نیز می
داند و نیز ثابت می برای ائمه اطهار ی است که منصب تشریع را علاوه بر پیامبرروازآن

ای است که ان برخاسته از وجود قوه قدسیهتر اینکه وجود جایگاه تشریع برای ایشنکته مهم
بیان گردید  خداوند متعال به ایشان عنایت فرموده است. مواردی از جعل حکم توسط ائمه 

عیت ایشان قابل توجیه است.که تنها با قول ب  ه مشر 
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